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نگاهي كوتاه به زندگي احمد شاملو
احمد شاملو در 21 آذر سال 1304  در خيابان صفي عليشاه تهران چشم  به جهان گشود.

مادرش كوكب عراقي و پدر او حيدر شاملو بود.  او دوره دبستان را در شهرستان‌هاي خاش، زاهدان و مشهد گذراند و از سال سوم به دبستان صنعتي منتقل شد تا زبان آلماني بخواند.
خانواده شاملو در سال 1321  به گرگان و تركمن صحرا كوچ كردند. زندگي در تركمن  صحرا  بعدها  الهام بخش شعر زيباي از زخم قلب آبائي شد.
احمد شاملو بين سال‌هاي 1323 – 1322 در فعاليت‌هاي سياسي شركت كرد و  پس از دستگيري به  زندان متفقين در رشت فرستاده شد. سال 1324 از زندان آزاد شد و به رضائيه رفت. سال 1326 براي نخستين بار ازدواج كرد. در سال1327 مجله سخن نو را چاپ كرد. دو سال بعد قصه زن پشت در مفرغي و مجله روزنه را به زيور طبع آراست. شاملو پس از انتشار آهن‌ها و احساس سردبيري مجله خواندنيها را پذيرفت و در سال 1334 رمان‌هاي كشيش، برزخ و زنگار را ترجمه كرد.  در سال 1338 قصه نويسي براي كودكان را نيز بر تجربيات خود افزود و حاصل اين تجربه خروس زري پيرهن پري است. شاملو در همين سال فيلم مستندي به نام سيستان و بلوچستان را براي شركت "ايتال كنسولت"  ساخت و بين سال‌هاي 2-1340 سردبيري كتاب هفته را عهده دار شد. او در اين سال‌ها گفت و گو نويسي براي برخي از فيلم‌هاي سينمايي را قبول كرد‌. در سال 1343 با  آيدا سركيسيان ازدواج كرد. در سال 1345 به انتشار هفته نامه ادبي بارو پرداخت كه به دستور وزير اطلاعات وقت تعطيل شد. كتاب تأليفي حافظ شيراز يكي از كتاب‌هاي مشهور شاملوست كه در سال 1347 هم زمان با ترجمة عروسي خون نوشتة فدريكو گارسيا لوركا به چاپ رسيد. او در اين سال با برنامه كودك و نوجوان به همكاري پرداخت. در سال 1351 دانشگاه صنعتي از شاملو دعوت كرد تا به عنوان استاد زبان فارسي در آنجا تدريس كند.
شاملو در اين سال به هنگام همكاري با اين دانشگاه صفحه‌ها و نوارهايي را به عنوان "صداي شعر” در كانون  پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر كرد. سال بعد براي بامداد سالي بسيار پركار بود، چاپ مجموعة ابراهيم در آتش، درها و ديوارهاي بزرگ چين، نوشتن فيلم نامة تخت ابوالنصر و ترجمه و چاپ مرگ كسب و كار من است و همچون كوچه‌اي بي انتها ترجمة نمايشنامه مفت خورها و…  از كارهاي او در اين سال به شمار مي‌آيد. در سال 1355 از سوي انجمن قلم و دانشگاه پرينستون به آمريكا دعوت شد. او در جلسه سخنراني و شعرخواني همراه با شاعران و نويسندگان آسيايي و آفريقايي چون ياشار كمال، آدونيس، البياتي، وزينشيفسكي و ديگران حضور يافت. وي در اين سال‌ها با هيجان بسيار، كار روي كتاب كوچه را نيز پي گرفت. در سال 1357 قصة دختراي ننه دريا و بارون به صورت كتاب كودكان به چاپ شد. مهتابي به كوچه، شهريار كوچولو، بگذار سخن بگويم، كتاب كوچه آثار منتشر شدة ديگر او در اين سال را تشكيل مي‌دهند. احمد شاملو در سال 1363 كانديداي دريافت جايزه نوبل شد. در سال 1365 كتابي به عنوان عيسا ديگر، يهودا ديگر را بر اساس رمان قدرت و افتخار نوشته گراهام گرين به رشته تحرير درآورد.  در سال 1366 به  دومين كنگره بين‌المللي ادبيات دعوت شد. در اين مراسم افرادي چون درك والكوت، عزيز نسين، پدرو شموزه، لونا رگوديسون، ژوكوند ابلي و… نيز حضور داشتند كه شاهد سخنراني شاملو با عنوان "من درد مشتركم، مرا فرياد كن”  بودند. شاملو در سال 1369 از سوي دانشگاه  بركلي كاليفرنيا براي حضور در شب شعر دعوت شد. او در اين برنامه دو سخنراني تحت عنوان نگراني‌هاي من و مفاهيم رند و رندي در غزل حافظ ايراد كرد. بامداد در اين سال‌ها در شب شعر دانشگاه‌هاي U.C.L.A. ، شيكاگو، ميشيگان، هاروارد، كلمبيا، راترگز و… نيز شركت جست. در سال 1370 شاعر نام آشناي ايراني به نفع آوارگان كرد عراقي سفري را براي شعرخواني به وين تدارك ديد. سال 72 گزينة آثار شاملو توسط انتشارات مرواريد به چاپ رسيد و در سال 1378 جايزه استيگ داگرمن را به خود اختصاص داد. آخرين اثر او در روز 15 تيرماه 1378 در روزنامه نشاط به مردم ايران تقديم شد.  احمد شاملو در تاريخ 3 مرداد 1379 چشم از جهان فروبست.
در اين بن بست

احمد شاملو 
دهانت را مي‌بويند
مبادا كه گفته باشي  دوستت مي‌دارم. 

دلت را مي‌بويند

روزگار غريبي‌ست، نازنين
و عشق را
كنار تيرك راهبند
تازيانه مي‌زنند.
عشق را در پستوي خانه نهان بايد كرد
در اين بن بست كج و پيچ سرما
آتش را به سوختبار سرود و شعر

فروزان مي‌دارند.
به انديشيدن خطر مكن.
روزگار غريبي‌ست، نازنين
آنكه بر در مي‌كوبد شباهنگام
به كشتن چراغ آمده است.
نور را در پستوي خانه نهان بايد كرد 
آنك، قصابانند 

بر گذرگاه‌ها مستقر  

با كنده و ساطوري خونالود
روزگار غريبي‌ست، نازنين
و تبسم را بر لب‌ها جراحي مي‌كنند
و ترانه را بر دهان.
شوق را در پستوي خانه نهان بايد كرد
كباب قناري
بر آتش سوسن و ياس
روزگار غريبي‌ست، نازنين
ابليس پيروز مست 

سور عزاي ما را بر سفره نشسته است.
خدا را در پستوي خانه نهان بايد كرد

31 تير 58
دل و اطلسي و پروانه و شاعر

 براي احمد شاملو
اون دلش خيلي مي‌خواس
بشه اون اطلسي گوشة باغ
خودشو رهاكنه توي يه  نور
مٌس بشه از هر نسيم
دل بده
دل ببره
هم ز سرو و هم چمن
هم ز بيد و هم سمن 

مرز باد ورد بشه
بره  اونجا كه نگاه
وعده داره با دلي
بشينه تا عشق بياد

اونو با خود ببره
حالا هرچي پيش بياد 

بادا باد.
اون دلش خيلي مي‌خواس
بشه اين پروانه‌هاي رنگارنگ
بپره تو آسمون
دست بهارو بگيره
بشينه روي يه نور
بره اونجا كه ميرن پروانه‌ها؛
بره اونجا كه خيال 

از آدم خسته مي شه 

همه درهاي حواس
به روي هرچي غمه بسته مي‌شه
برسه به باغ نور
چند تا خورشيد بكنه 

بياره روي زمين 

هركجا دلش مي خواد

جاشون بده.
حالا اون رفته و هركس مي  دونه
شاعر اما همونه
كه دلش خيلي مي خواد
بشه اون اطلسي گوشة باغ
بشه اين پروانه‌هاي رنگارنگ
همين‌ها كه صُب تا شب
عشقو بردوش شجاعت مي ذارن
غمو از كول حماقت ميندازن
زمينو

- با رنگ سبز دلشون
رنگ مي‌زنن

- زردي رو پس مي‌زنن
حالا اون رفته و هركس مي‌دونه
شاعر اما همونه
كه دلش خيلي مي‌خواد
به آدم نشون بده
راهش اونجاست كه همون اطلسي‌ي
راهش اونجاست كه همين پروانه‌هان.
(شهاب طاهرزاده) ش – دلجو 

پاريس – 25 آگست 2000
((((
گفتگويي با شيرين رضويان 

در پي انتشار مجموعه شعر شيرين رضويان  “جهان بيني محزون صدف“ 

گفتگويي با وي انجام داده‌ايم كه در زير مي‌آيد.
▼ – چگونه شاعر شدي و چرا ؟ 

◄  از سن 9 سالگي شعر مي‌سرودم. در حقيقت شعر از كودكي مرا به دوستي پذيرفت و از آن پس اين دوست تازه يافته ديگر رهايم نكرد. تا اين لحظه از زندگاني نيز، شعر همچنان يك عضو جدايي ناپذير زندگي‌ام باقي مانده است. بنابراين چگونگي و چرايي اين امر را نه مي‌دانم و نه مي‌توانم توضيح دهم.
▼   -  اگر شاعر نبودي چه كار ديگري را  انتخاب مي‌كردي؟
◄ – براي هر هنرمندي هنرش وزنه مركزين زندگاني است. شعر هم براي من آن فاكتور اصلي و جوهرين هستي من است. همه كارهايي كه در  كنار  آن انجام مي‌دهم  در  مقايسه با  شعر برايم  حالت جانبي و  حاشيه‌اي دارد. خوردن و خوابيدن و عاشق شدن و كاركردن و مخارج روزمره را پرداختن و هرچيز ديگر همه و همه  در حواشي شعر رخ مي‌دهند.
شعر براي من حرفه نيست كه بگويم بجاي آن چه حرفه‌اي انتخاب مي‌كردم. شعر بخشي از من است. اما حرفه‌ام براي گذران زندگي، حسابداري است.
▼ – شعر تو متجلي چه چيزهايي در زندگي توست؟ از چه چيزهايي الهام مي‌گيري؟
◄ - شعر من متجلي لحظه‌هاي شاعرانه و مبني بر تجربه‌هاي شخصي است. به گمان من اگر هنرمند از تجربه مدد نگيرد كارش تصنعي خواهد بود.  بهترين. كاري كه به عنوان يك شاعر مي‌توانيم بكنيم اين است كه با خودمان و با شعرمان صادق باشيم. اين صداقت در شعر متبلور مي‌شود و به آن لحني صميمي و واقعي مي‌دهد و آن زمان است كه مي‌توانيم با خوانندگان شعرمان ارتباط برقرار كنيم. فكر مي‌كنم اين يكي از خصيصه‌هاي آشكار و متجلي كار شاعراني است كه قلب‌هاي انسان‌ها را تسخير كرده‌اند..

▼  - با اين كه در لندن زندگي مي‌كني و سال‌هاست از  ايران دور بوده‌اي، چگونه دردهاي مردم ايران را لمس مي‌كني؟ زندگي روزمرة تو در  اينجا كه با  زندگي ايران ربطي ندارد !

◄ -  من در سن 18  سالگي از  ايران  خارج شدم.  بين سن 11 تا  18 سالگي را در شرايطي كه به مراتب بدتر از شرايط امروز ايران بود، در ايران سپري كردم.
يعني زمان جنگ ايران و  عراق و زماني كه تعصب و فشار و فاندامنتاليسم در ايران به اوج خودش مي‌رسيد. اين دردها و مشكلات را با چشم‌هاي خودم ديده‌ام و از  آنجا كه هميشه الهام اصلي  شعرم از اجتماع  بوده است  اين  دردها را در شعرم ضبط و منعكس كرده‌ام. به همين جهت با مسائل جاري ايران نه تنها بيگانه نيستم بلكه به طور مستمر مسائل ايران را  دنبال مي‌كنم. به اخبار ايران گوش مي‌كنم.   و در مقابل آنچه در ايران مي‌گذرد  عكس العمل نشان مي‌دهم.
من  هر چندسال  هم كه در  انگليس  زندگي كنم، خودم را  متعلق به  اين جامعه نمي‌دانم.   جامعة من همان جامعة ايران است  هرچقدر  هم كه فقير باشد، در سختي باشد، دمكراسي نداشته باشد، من هنوز هم متعلق  به آن  جامعه هستم.
▼ -  شعرهايي كه از بعد از چاپ كتاب دومت تاكنون سروده‌اي در همان خط هست يا اينكه تغيير كرده؟
◄ – كتاب دوم من “جهان بيني محزون صدف“ ژوئن پارسال چاپ شد. حالا كتاب سومي در دست چاپ دارم كه برگزيده‌اي است از غزل‌هايي كه از چهارده سالگي تاكنون سروده‌ام،  و  همچنين كتاب چهارمي از شعر نوهايي كه از  پارسال تا به حال سروده‌ام.
مي‌دانم كه هنوز راهي دراز در پيش دارم و پر نشيب و فراز در زمينه شعر نو بيشتر كار كرده‌ام و كم كم شايد بشود گفت  خط خودم را يا سرنخ آن خط را دارم به دست مي‌آورم.
غزل‌ها را چاپ مي‌كنم، چون عاشقانه به قالب غزل علاقمندم و به آن  عشق مي‌ورزم.
▼ -  آيا داستان هم مي‌نويسي؟
◄ -  در زمينه داستان نويسي هيچوقت به طور جدي انديشه نكرده ام، البته  به زبان انگليسي چند داستان نوشته‌ام كه هنوز كار دارد. اما در زبان فارسي، بيشتر وقت محدود و انرژي خودم را روي شعر متمركز كرده‌ام.
▼  – در جريان ادبي خارج از كشور، آيا شاعران زن وظيفه‌شان را نسبت به جامعه ايراني انجام مي‌دهند؟
◄ -  شاعران زن برون مرزي ما بسيار مبارز هستند. چون به عنوان “يك زن“ مي‌دانند كه بيشترين فشارها در داخل كشور روي زنان اعمال مي‌شود. بسياري از شاعران زن ما دربارة نابرابري‌هاي اجتماعي، درباره سنگسار و درباره بسياري مسائل ديگر كه زن را زير منگنه قرار مي‌دهد، سروده‌اند و من به همة اين شاعران عزيز و با شهامت مي‌بالم و اميدوارم اين شعرم صداي زن امروز باشد :
نه  تور و نه پولك و نه زرپوش مرا 


   نه  چادر خامشي به سرپوش مرا
از شور و شعور و شعر و آواز و  سرود


       هر روز رداي تازه‌تر پوش مرا

شيرين رضويان
“سي مرغ“
در  مسير باد
آن خاكسترين قباي شهرآشوب
كه گيسوان بيد را
مستانه چنگ مي‌انداخت
سروده بودم حديثي
از رنگين كماني كه مي‌دمد
و مي‌ماند.
از پشت لايه‌هاي قيرگون اين شب طولاني،
اين شام چندين هزارساله‌ي بي خورشيد
بي ستاره
بي مهتاب
سروده بودم
روايت سپيده دمي را بي غروب
كه رگان خشكيده را مي‌آماسد
با سيل سرخ و زنده‌ي بودن
با انگشتان پينه بسته قلم برگرفته بودم
نوشته بودم.
بر پيكر سنگين اين كهن بيداد
نه  با زبان سكوت
كه با صراحت فرياد :
به انتظار نماينده 
كس نمي‌آيد
نه از وراي سياهي
قبا بلند قلندر رندي عالمسوز
كه بگسلد  به اشارت حلقه‌اي ز زنجيري
نه خسروي
نه اميري
نه پيام آوري از آن كوير اثيري
نه سيمرغي ز قلة قافي
من  از فراز دار.
خوانده بودم
سرود اناالحق
همصداي آن قلندر بيدار.
در آن پرواز دور و دراز كشف و شهود
يك مرغ بودم از سي مرغ
و  غير ما هيچ چيز نبود.
23 ژانويه 2000  لندن



منوچهر نامور آزاد
آئينه
شهر خواب آلوده
خانه دلمرده ز تاريكي شب
من و  آئينه و بي فردائي
آينه غربت تنهائي را
از دلم مي‌گيرد
گاه در مستي خويش بي سبب مي‌خندد
در دلم مي‌گويم
گريه سر خواهد داد.
آينه گاه چنان خيره به من مي‌نگرد
كه غريبي به غريب ديگر.
آينه مي‌سنجد وزن سنگين تصاويرش را 
آينه بي خبر است از  جهان  بيني حجم
آينه مي‌شكند، اگر از سطح به خود حجم دهد
و چو من پُرگردد از غم  تنهائي 
آينه منتظر است
انتظاري موهوم
كه شب از پنجره‌ها دور شود.
گاه مي پرسد :
صبح خواهد آمد؟
روشني باز سرانگشت اقاقي‌ها را 
گرم خواهد بوسيد؟
خنده‌ام  مي‌گيرد،
آينه مي‌گريد
         اشك آئينه دو شبنم ز تن صبحدم است.
پرسشي تكراري ::
         كه چه مي‌بايد گفت و چه مي‌بايد كرد؟
با خودم مي‌گويم :
كاش مي‌شد برچيد تيرگي را از شب
كاش مي‌شد افروخت هيمه‌هاي تر را  در شب باراني
كاش مي‌شد خنديد
چون بهاران در باغ
و پرآكند در انديشة صبح
عطر بيداري را…

كاش مي‌شد…


شعري از روشنك بيگناه
بادهاي شرجي و آب‌هاي شور
گذشته‌اند.
تو
برصورتت خط مي‌كشي
بر خاطرات دور
برابر آينه
جنگ‌جويي زيبا مي‌شوي
آماده‌ي نبرد
با تاجي از پرهاي رنگين


يادگار پروازهاي بلند
از خواب برخاسته‌ام
بوي هيزم مي‌آيد
بلوط‌هاي رها شده
ضربه مي‌زنند
بر شيشه‌هاي پنجره
دستان خاموشت
سنگ بر سنگ مي‌كشند
شاخه بر شاخه
تا ميلاد آتش
چون روز ديرباز
دلاور غمگين من
پاييز
در امتداد بيفصلي
شانه‌هايت
آشيان كهنه‌ترين آه‌هاي من است
از خواب برخاسته‌ام
آبستن واژه‌ها
برگ‌هاي خشك
در باد
زبانه مي‌كشند.

(از مجموعه شعر آوازهاي ماه گمشده)

سپتامبر 1998



از زيبا كرباسي
وطنم را با خود مي‌برم
“وطنم كجاست“
پرسيدم؛
و مادر بزرگ
با صداي لرزان
گفت:
“نرمي‌ي گيسوانت،
بوي تنت،
خراميدن آهوانه‌ات،
رنگ چشمان توست
وطنت؛
و ترانه‌هايي كه آموخته‌ام تو را“ 
و من
سال‌ها
مي‌رفتم :
مي‌رفتم و
قرن‌ها ويراني
برسرم آوار مي‌شد؛
و چشمانم سياه و سياه تر مي‌گشت؛
و آنقدر
بر پنجه‌هاي‌ پايم
     بر خاك‌هاي آوارگي
آهوانه
   راه رفته‌ام
كه استخوان‌هاي پايم
ديگر
سائيده گشته‌ست،
و گيسوانم
آنقدر بلند و زبر شده‌اند
كه جاي پاهايم را حتي
ازخاك
پاك مي‌كنند :
انگار كه هيچگاه نبوده‌ام
اما هنوز
راه مي‌روم :
   با ستاره‌اي شكسته بر دلم،
مي‌روم و ترانه مي‌خوانم.
ترانه مي‌خوانم و
از نفسم بوي گل‌هاي سوخته مي‌آيد.
و همچنان.
با خود مي برم
وطنم را
از مجموعه با ستاره‌اي شكسته بر دلم 

بهار 1375

از مريم ضرغامي
كلاغه مي‌گه قار قار
كلاغه مي‌گه قار قار اين كه نشد كار و بار
يه مرد بياد تو ميدون دلمون پوسيد تو زندون
جوجه‌م مي‌گه گشنمه اون يكي كه من تشنمه
نه آب داريم، نه دونه نه آشيون، نه خونه
نه آذوقه تو پستون نه نفت تو اين زمستون
نه جونه تو تنامون نه رنگ داريم به رومون
نه درد و نه دعايي نه دكتر و دوايي
اين كه نشد زندگي  اسيري و بندگي
كلاغه مي‌گه قار قار اين كه نشد كار و كار
دلمون پوسيد تو زندون يه مرد بياد تو ميدون
دلا همه پرخونن اشك رو گونه‌ها رودن
هستي ما تبا شد هرچي داشتيم فنا شد
زندگي‌مون به باد رفت دودي شد و هوا رفت
ديگه جووني نمونده خاك روشون و پوشونده
جلادا هنوز رو كارن سرا بالاي دارن
هرجا مي‌ري دار مي‌بيني آدما رو خوار مي‌بيني
كلاغه مي‌گه قار قار اين كه نشد كار و بار
يه مرد بياد تو ميدون دلمون پوسيد تو زندون
دلمون گرفت اين ميونه هرجا مي‌ري قبرستونه
گلا همه پژمرده‌ن درختا بي ميوه موندن
كسي روشني رو نديده گويا خورشيد خوابيده
نكنه كه قهره با ما روش رو پوشونده  از ما
جلادا هنوز رو كارن سرا بالاي دارن
اونا گناهي ندارن اما چه بي شماره‌ن
كلاغه مي‌گه قار قار اين كه نشد كار و بار
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